عنوان : چالش هاي پیشروي دانشگاه هاي ایران تا تحقق دانشگاه هاي کارآفرین
نویسنده:  دکتر علی خاکی صدیق( دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آذر ماه1396 )
دانشگاه هاي طراز اول جهانی،دانشگاه هایی کارآفرینند.در شرایط فعلی کشور، ضرورت ورود به مبحث کارآفرینی در دانشگاه ها و ارتباط آن با اقتصاد دانش بنیان، بدیهی است و فرض اصلی متن حاضر را تشکیل می دهد . ضرورت ورود دانشگاه هاي کشور به گفتمان کارآفرینی از منظر اقتصاد مقاومتی نیز در گفتارهاي فراوانی مورد توجه قرار گرفته که بدلیل کثرت تمرکز توسط سایر صاحب نظران و استنادات موجود ، در مقاله حاضر ،چندان بدان پرداخته نشده و تمرکز مقاله بر آسیب شناسی و چالش هاي پیشروي دانشگاه هاي ایران تا تحقق دانشگاه هاي کارآفرین می باشد. بدین منظور ، ضرورت دارد تا به سوالاتی همانند سوالات زیر، پاسخ داده شود :

* اهمیت، جایگاه و نقش هرکدام از سه مقوله آموزش، پژوهش و فناوري در آموزش عالی چیست؟ نسبت و وزن هرکدام از آنها در سیاست هاي کلان و خرد به چه صورتی می باشد؟
* نقش و جایگاه بین المللی سازي چیست؟ نقش هر کدام از بخش هاي آموزش عالی در این مقوله چگونه می باشد؟ وزن این مسئله در سیاست هاي کلان و خرد آموزش عالی و موسسات تابعه ،به چه صورتی تعریف شده است؟
* دانشگاه کارآفرین در ایران به چه معناست و چه مقدار اهمیت دارد؟ وزن نسبی این مفهوم در مقایسه با سایر نقش ها و وظایف دانشگاه ها ،چگونه در نظر گرفته شده است؟
* ...... .

همچنین باید توجه داشت که در طرح تغییر نسلی دانشگاه ها،کشورمان تجربه گذر نچندان کارآمد از دانشگاه نسل اول به دانشگاه نسل دوم را ، پشت سر گذاشته است. تجربه ای که عجین با آسیب ها و چالش هایی چند بوده و مهمترین علل ایجاد این چالش ها و آسیب ها را نه در ماهیت ضروری گذر، بلکه در کم توجهی به شرایط گذر و عدم حساسیت کافی به مهیا سازی بسترهای لازم برای گذر موفق، باید جستجو نمود. بعنوان نمونه، برخی از دلایل ظهور این آسیب ها را می توان به راحتی در بندهای زیر جستجو کرد :
* ورود به حوزه هاي نو، بدون ارایه تعریف و هدف گذاري مشخص.
* ورود به حوزه هاي نو بدون نیازسنجی دقیق تخصصی و سرزمینی.
* ورود به حوزه هاي نو بدون آسیب شناسی و سیاستگذاري گذر از مرحله اي به مرحله دیگر.
* بی توجهی به آینده یا آینده نگاري در ورود به حوزه هاي نو.
* ...... 
در مقاله حاضر ، براي مطالعه چالش هاي پیشروي دانشگاه هاي ایران تا رسیدن به دانشگاه هاي کارآفرین، شش محور تعریف شده اند. این شش محور عبارتند از: راهبري و هدایتگري در دانشگاه کارآفرین، ظرفیت سازي و سرمایه گذاري در کارآفرینی، ترویج و توسعه کارآفرینی، هموارسازي مسیرهاي دشوار کارآفرینی در فضاي کنونی دانشگاه ها، روابط بیرونی براي توسعه کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین دانشگاه بین المللی.
با توجه به مباحث مطرح شده در مقاله، محقق استنتاج نموده است که ، ورود دانشگاه هاي کشور به حوزه دانشگاه هاي کارآفرین از سیاست هاي کلیدي و راهبردي آموزش عالی بوده به گونه ای که کم توجهی به اجرای برنامه ریزی شده و مرحله به مرحله آن، می تواند در آینده حتی تبدیل به نوعی اجبار و الزام بحران زا گردد. در مقابل و بشکلی تاسف بار ، بنظر می رسد که در شرایط حاضر ، غالب دانشگاه ها ، شرایط اولیه و زیرساخت هاي ابتدایی ورود جدي و موثر به کارآفرینی را ندارند. ماهیت و موضوع کارآفرینی آنچنان نیست که بتوان بدون تمهیدات لازم به آن ورود پیدا کرد و دستاوردهاي عینی براي کشور به ارمغان آورد(پرهیز از ورود نمایشی و صوری). این مساله حتی در مورد عموم دانشگاه هاي سطح یک کشور نیز صادق است. بر این اساس، دانشگاهی که از نظر ابعاد آموزشی و پژوهشی در طراز قابل قبولی قرار ندارد، نمی تواند به بحث کارآفرینی ورود جدي و موثر پیدا کند. همچنین کارآفرینی پایدار در دانشگاه با بین المللی سازي آن ارتباط مستقیم دارد.
